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پگاه قائمیان
روزنامه‌نگار

زیسـت بــوم جــــامعه

ثبــت مناطــق چهارگانه، 
پارک‌هــای ملــی، منطقه 
منطقــه  ‌حفاظت‌شــده، 
شــکار ممنوع و پناهگاه حیــات وحش 
در ایــران اگرچه قدمتی نزدیــک به 50 
ســال دارد اما به دلایل تاریخی غالبا مورد 
بی‌توجهــی عمومــی و گاه عامل تخریب 
نیز بوده اســت. پیــش از آنکه ســازمان 
حفاظت محیط‌زیســت بنیانگذاری شود 
، محیط‌زیست اداره شکاربانی بود. اساسا 
آن چیزی که امروز در ابعاد محیط‌زیست 
انســانی، دریایی، طبیعی و تاکید بر حفظ 
تنوع زیســتی می‌شناسیم وجود نداشت. 
اما همین اصطلاح شکار که برای نامگذاری 
حیات‌وحش استفاده می‌شد، خود بیانگر 
وضعیت بــه مراتب ناپایداری اســت که 
طبیعت و محیط‌زیســت در ایران از ســر 
گذرانده است. به دلیل سوءاستفاده خانواده 
ســلطنتی از مناطق دارای حیات‌وحش، 
مردم زیادی اقــدام به شــکار گونه‌های 

وحشــی کردند. تا جایی که برخی آمارها 
از کشــتار 90 درصدی حیات‌‌وحش طی 
50 ســال گذشــته خبر می‌دهند. البته 
امروزه منتقدان شــیوه‌های حفاظتی که 
در پنج دهه گذشــته در ایران و بسیاری از 
مناطق جهان وجود داشــته، معتقدند؛ با 
کنار گذاشتن اسلحه و شیوه‌های حفاظت 
فیزیکی باید مــردم به عنوان ذی‌نفعان به 
مدیریت این مناطــق کمک کنند. به این 
معنا که مردم مناطق بومی خود بزرگترین 
حافظان طبیعت شوند. اکنون که توسعه 
ناپایدار غالب مناطــق جهان را هدف قرار 
داده و حتی تغییرات اقلیمی تمامی حیات 
در کره زمیــن را تهدید می‌کنــد باید به 
شــکل‌گیری جنبش‌های محیط‌زیستی 
مسالمت‌آمیز دل خوش کرد. در ایران وضع 
البته با بسیاری از نقاط دنیا متفاوت است. 
توســعه ناپایدار منابع حیاتی را می‌بلعد. 
فقــدان آگاهی و ســواد و دانش حفاظتی 
سبب شــده دولت‌ها و نهادهای وابسته به 

قدرت در تمــام دنیا، موتور تخریب خود را 
روشن کنند. اما از سویی شعله‌های امید در 
تاریکی روشن است.  مردم به عنوان وارثان  
سرزمین ایران، نشان داده‌اند که به صورت 
خودجــوش تلاش دارند با مشــارکت در 
روندهای مدیریت سرزمین لااقل تا جایی 
که ممکن اســت جلوی تخریب را بگیرند.  
برای نمونه شکل‌گیری اعتراض‌های مدنی 
بــه تخریب‌های محیط‌زیســتی طی ماه 
گذشته نشــان می‌دهد هنوز حرکت‌های 
امید‌بخش وجــود دارد. اعتــراض مردم 
ســاری و منطقه جنگلی آق‌‌مشــهد در 
پی تعرض بــه جنگل‌های ایــن منطقه، 
اعتراض سراســری بــرای بازپس‌گیری 
دماوند، اعتــراض به معدنکاوی در منطقه 
‌حفاظت‌شــده بهرام گــور در فــارس و 
همین طور حرکت ستایش‌برانگیز مردمی 
در منطقه بیدمی دشتی در استان بوشهر 
برای مخالفت با برداشــت سنگ مرمر از 
دل مناطق حفاظت‌‌شــده و مواردی از این 

دست نشــان می‌دهد جنبش‌های فعال 
محیط‌زیســتی در ایران فصل جدیدی از 
حفاظت مشــارکتی را بدون درخواســت 

کمک از دیگران، آغاز کرده‌اند.
یکــی از فعالان محیط‌زیســت در فارس 
می‌گویــد: در گذشــته چنــد کامیون 
حامل لاشــه‌های حیات‌‌وحش در منطقه 
حفاظت‌شــده »بمو« را متوقف کردند اما 
آن روز کار از کار گذشته بود.  بهمن ایزدی 
معتقد است: موضوع مناطق »قرق شاهی« 
موجب ایجاد فاصله بین مردم و برنامه‌های 
حفاظتی در گذشــته شــده بود. همین 
مسائل باعث شد که در چند دهه اخیر، در 
جای‌‌جای کشور برخی به مناطق چهارگانه 
هجوم آورند و با کشتار حیات‌وحش،‌ سعی 
در تصاحب اراضی آن مناطق کنند، از همین 
رو خسارات فراوانی که تاکنون نیز جبران 
نشده به رویشگاه‌ها، زیســتگاه‌ها و تنوع 
زیستی مناطق چهارگانه وارد شد.   چنانچه 
بــه کارنامه مدیریت حفاظــت از مناطق 

چهارگانه و دیگر مناطق توســط سازمان 
حفاظــت از محیط‌زیســت و همین‌طور 
ســازمان منابع طبیعی در استان‌ها دقت 
کنیم، متوجه می‌شویم که رویه مدیریت 
حفاظت ناقص در گذشته همچنان ادامه 
دارد و برنامه‌هــای حفاظت فیزیکی بدون 
ارتقای آگاهی‌هــای عمومــی از فواید و 
اثرگذاری‌هــا و همچنین دســتاوردهای 
احتمالــی آن کماکان وجــود دارد؛ لذا به 
همین دلیل است که پس از حدود چهار دهه 
حفاظت صرف فیزیکی بدون آموزش‌های 
عمومی و عدم مشــارکت مردم در مناطق 
طبیعی، موجب شده شوربختانه تاکنون 
122 محیط‌بان و 18 جنگلبان در راستای 
انجام امــور محوله به دســت ناآگاهان و 
غاصبان عرصه‌های طبیعی و تنوع زیستی 
جان شــریف خود را تسلیم کنند و شهید 
شوند.  از سوی دیگر، در این نبرد مسلحانه 
400 نفــر از متخلفان و شــکارچیان نیز 

جان‌شان را از دست بدهند. 

طبيعت‌بانان بومی

نگــاه

الگوی محيط‌زيست 
شهری، تقابلی است!

در روزگار کنونی، انســان‌ها 
اهمیت محیط‌زیســت را در 
حفظ حیات خــود بیش از 
گذشته دریافته‌اند؛ زیرا اصل حیات و بقای 
بشر به حفظ منابع طبیعی و محیط‌زیست 
گره خورده و هرگاه خللی در نظم و سلامت 
زمین و آب و هوا به وجود آید، در حقیقت 
حیات بشــر بر روی خاک و زمین به خطر 
می‌افتــد. اما واقعیت این اســت که خود 
انسان‌ها در تمام قرون گذشته و بعد از اینکه 
تمدن‌های انسانی را شکل دادند و به سمت 
زندگی شهرنشینی و تجدد پیش رفتند، از 
شــیره وجود محیط‌زیست و زمین تغذیه 
کردند و برای چیرگی و قدرت بر کره خاکی 
از هیچ تخریب و ویرانی‌ای در منابع طبیعی 
و محیط‌زیست، فروگذار نبودند اما بشر در 
جهان امروز با تمام پیشرفت‌های شگرفی 
که در زمینه تمدن انسانی تاکنون داشته، 
متوجه شده که تخریب محیط‌زیست چه 
زیان‌های غیر‌قابل جبرانی را روی دســت 
خودش گذاشته است تا جایی که بسیاری 

از حامیان محیط‌زیســت در جهان، مدام 
هشدار نابودی زمین و نسل بشر را به دلیل 
اخلال در محیط‌زیست و فرایند گرمایشی 

زمین می‌دهند. 
در ایران نیز امروزه بیش از گذشــته توجه 
مردم و رسانه‌ها به موضوع محیط‌زیست 
جلب شــده به طوری که در سالیان اخیر، 
مســاله محیط‌زیســت در کنار مسائل و 
معضلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و 
فرهنگی به شکل آشکاری در صدر توجه 

افکار عمومی قرار گرفته است. 
ایجــاد تشــکل‌های مردم‌نهــاد بــرای 
حفاظت از محیط‌زیست ایران، شاید عمر 
طولانی‌ای نداشــته باشد اما در سال‌های 
اخیر شــاهد اقدامات موثری از سوی این 
تشــکل‌ها برای حفاظت از محیط‌زیست 
در نقاط مختلف ایــران بوده‌ایم. به طور 
مثال می‌توان بــه اقدامات اخیر حافظان 
محیط‌زیســت و مــردم در جلوگیری از 
فعالیت‌های تخریبی معدنکاوان در مناطق 
مختلف اشاره کرد؛ از جمله مقاومت مردم 

در برابر عملیات اکتشاف سنگ‌های مرمر 
‌در کوه‌هــای بیرمی در بوشــهر یا معدن 
بهرام گور در شــیراز. همچنیــن ایجاد 
کمپین‌های مردمی برای جلوگیری از وقف 
بخش‌هایی از جنگل‌های آق‌مشهد و کوه 
دماوند نیز از نمونه‌های اخیر گســترده‌تر 
شــدن فعالیت‌هــای مردمــی در حوزه 

حفاظت از محیط‌زیست است. 
عباس محمدی، فعال محیط‌زیســت در 
زمینه بیشتر شدن میزان مشارکت‌های 
مردمی در زمینه محیط‌زیست می‌گوید: 
»نرخ مشــارکت مردمی برای حفاظت از 
محیط‌زیست، نسبت به یک یا دو دهه قبل 
خیلی بیشتر شده است. در تمام شهر‌ها و 
حتی روســتاهای ایران این روزها شاهد 
وجود تشکل‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی، 
به صورت رسمی و ثبت‌‌‌شده یا غیر‌رسمی 
هستیم. مثلا در بسیاری از نقاط ما شاهد 
ایجاد تشــکل‌های مردمی برای حفاظت 
از جنگل‌هــا و آتشــبانی در جنگل‌ها یا 
تشــکل‌های مردمی برای کاشــت نهال 

و احیــای منابع طبیعی هســتیم. توجه 
رســانه‌ای به موضوع محیط‌زیست دلیل 
اصلی جلب شــدن توجه‌هــای مردمی 
به مســاله محیط‌زیست اســت. مثلا در 
گذشته حدود 30 سال قبل افرادی مثل 
من که در حوزه محیط‌زیست فعال بودند، 
اگر مطلب یا مقاله‌ای در ارتباط با شرایط 
زیست‌محیطی داشتیم و قصد انتشار آن 
را در جراید و روزنامه‌ها داشــتیم، معمولا 
نشریات موضوعات مربوط به محیط‌زیست 
را جــدی نمی‌گرفتنــد و بــه مطالب ما 
توجهی نمی‌کردند و بیشــتر به مســائل 
روز سیاسی و اقتصادی می‌پرداختند. اما 
امروز در بیشتر نشــریات با هر رویکردی 
که دارند، ما مطالب بســیار زیادی را در 
زمینه محیط‌زیست در کنار سایر مسائل 
روز مشاهده می‌کنیم. علت این امر همین 
بیشتر شــدن مشــارکت‌های مردمی و 
سازمان‌های مردم‌نهاد مرتبط با حوزه‌های 
محیط‌زیستی است. مســلما تا در سطح 
جامعه تحرکات مردمی برای حفاظت از 

یادداشت 

جبار رحمانی
عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات اجتماعی

گـزارش

چــرا فعالیــت مدنــی در حــوزه 
محیط‌زیست نباید شامل همه افرادی 
باشــد که در این ســرزمین زندگی 
می‌کنند. به نظر من مســاله فراتر از 
عموم اســت. باعث تاسف است که 
باید گفت جامعه ما به صورت فراگیر 
دچار تنش می‌شــود. مــا آدم‌هایی 
داریــم که پــای کارهــای مردمی 
هســتند. ســازمان‌های مردم‌نهاد 
کســانی را تربیت کــرده و آدم‌های 
دغدغه‌منــدی دارند کــه در چنین 
مواقعی فعال می‌شوند. البته باید در 
نظر بگیریم در گذشته این‌طور نبود 
‌که لزوما آدم‌هایی که به محیط‌زیست 
می اندیشند و دغدغه آن را دارند، فعال 
و علاقمند به محیط‌زیســت بودند. 
یک نظامی در محیط‌زیســت چیده 
شــده بود که حفاظت از آن شرط بقا 
بود. نوعی سازگاری میان طبیعت و 
اقلیم با ســبک زندگی وجود داشت. 
آن نظام به طور طبیعی تاکید داشت 
که پایداری محیط‌زیست شرط زنده 
ماندن اســت. بنابراین وقتی به این 
موضوع نــگاه می‌کنیم می‌بینیم در 
نظام‌های اجتماعی و سیاسی گذشته 
در ایران هر کاری که برخلاف تحمل 
طبیعت برای مثال در حوزه آب انجام 
می‌شــد خطرناک بود و می‌توانست 
دخالــت در نظام طبیعت باشــد به 
نحوی که شــکل زندگــی و ماهیت 
زیست را دچار خدشه کند. به همین 
دلیل است که از گذشته دور تا کنون 
در نهایت یکی از وظایف اصلی نظام 
سیاسی، حفظ امنیت آب بوده است. 
اگر جامعــه‌ای ماننــد جامعه امروز 
بشری می‌خواست منابع طبیعی‌اش 
را غارت کند دیگر نمی‌توانســت بقا 
داشته باشد. محیط‌زیست‌‌گرایی در 
گذشته شــکل فانتزی و غیر‌‌واقعی 
نداشــت؛ یک جبر طبیعی بود که به 
نگه داشــت محیط‌زیست به بقای او 
کمک می‌کرد. نظام پایدار طبیعت به 
نوعی با زندگی بشر در گذشته عجین 
شــده بود.  امروز مطابق مشاهدات، 
بخشــی از جامعه نسبت به طبیعت 
بکر ایران حساس شده‌ که دغدغه‌های 
جدی در حفــظ گونه‌های حیاتی و 
جانوری دارند. اما شما وقتی وارد شهر 
می‌شوید متوجه می‌شوید که اساسا 
بحران‌های محیط‌زیســتی در ایران 
نه در مناطق حفاظت‌‌‌‌شده، جنگل‌ها 
و مراتع بلکه مشکل در محیط‌زیست 
انسانی‌ ما است. ما شهرهایمان از نظر 
عناصر مهم طبیعی مثــل آب، باد، 
خاک و حتی گونه‌های بومی جانوری 
کاملا تهی است و شهرهای ما از این 
منظر تخریب شده هستند. در تهران 
شما گونه جانوری بومی نمی‌توانید 
ببینید؛ چون روندها به سمتی پیش 
رفته که گونه‌های گیاهی و جانوری 
از بین رفته اســت. برخــی افراد که 
در شــهری با ایــن وضعیت تخریب 
زیست کرده و با این فرهنگ و رفتار 
بزرگ شــده اند وقتی وارد طبیعت 
بکــر و دســت نخورده می شــوند، 
قطعا آنجا دســت به تخریب بیشتر 
می‌زنند؛ چون فهمی از پایداری منابع 
ندارند. ایــن رفتارها نیازمند تحلیل 
کارشناسی در حوزه جامعه‌شناسی 
اســت. این افراد اکنون به دلایلی که 
به فرهنگ و آموزش مربوط اســت، 
مخل محیط‌زیست شده و طبیعت را 

به‌‌شدت تخریب می‌کند. 

جامعه؛ روی خط حفاظت از محيط‌زيست
 نگاهی به افزایش میزان مشارکت‌های مردمی در حفاظت از محیط‌زیست در سال‌های اخیر

محیط‌زیست نباشــد، در سطح رسانه‌ها 
و فضــای مجــازی نیز شــما نمی‌توانید 
شــاهد اخبار و مطالب محیط‌زیســتی 
باشید. بنابراین حساسیت‌های مردمی به 
موضوعات محیط‌زیستی نسبت به گذشته 

به شکل معناداری بیشتر شده است«.
محمدی در ادامه افزود گفت: »هر چقدر 
که احســاس مســئولیت مردم نسبت به 
محیط‌زیست بالا رفته، در مقابل در برخی 
از افراد ذی‌ربط هم بی‌اعتنایی نســبت به 
مســاله محیط‌زیســت ایجاد شده است.  
اتکا به شــعارهای اشــتغالزایی و توسعه 
اقتصادی، گاهی به تخریب منابع طبیعی 
منجر شــده اســت. مثلا با سد‌سازی‌ها و 
راهسازی‌های بی‌ضابطه یا معدنکاوی‌های 
غیر‌اصولی، شاهد تخریب‌های زیادی در 
محیط‌زیست بوده‌ایم. به طور مثال مردمی 
که در پای کوه کرکــس در منطقه نطنز 
زندگی می‌کنند، به شــکل روزانه شاهد 
تخریــب منطقه طبیعی خود هســتند. 
کامیون‌های عظیمی که روزانه صدها تن 
ســنگ کوه را با خود می‌برند و بسیاری از 
باغ‌های سرســبز این منطقه که تا حدود 
10 یا 15 سال قبل چشم‌انداز فوق‌العاده 
زیبایی را داشــتند، اکنون زیر خاک فرو 
رفته و آن چشم‌انداز زیبا و سرسبز تبدیل به 
چشم‌انداز زخم‌خورده و ناخوشایندی شده 
که نه‌فقط موجب افسردگی مردم این ناحیه 
شده بلکه مشکلات تنفسی زیادی هم برای 
مردم این منطقه ایجاد کرده است. بنابراین 
دلیل اصلی حساســیت عمومی مردم هم 
همین موضوع می‌تواند باشــد. زمانی که 
مردم نواحی مختلف به چشم خود شاهد 
از میان رفتن منابع طبیعی زیستگاه خود 
هستند، قطعا در برابر تخریب‌های بیشتر 
می‌ایســتند. اگر این فعالیت‌های مردمی 
برای حفاظت از محیط‌زیست نبود، شاید 
وضعیت محیط‌زیست کشور، امروز وخیم‌تر 
از شــرایط کنونی بود. عمیقا معتقدم که 
اگر دستگاه قضایی و حاکمیتی در مقابل 
فسادها و سوداگری‌های اقتصادی بایستد، 
حداقل نیمی از مشــکلات محیط‌زیستی 

امروز کشور ما حل خواهد شد«.
به هر حــال، نــگاه اجتماعی بــه مقوله 
محیط‌زیست در کشــور ما نسبت به قبل 
متفاوت شده و حساســیت افکار عمومی 
نســبت به گذشــته بیشتر شــده است. 
شــاید محیط‌زیســت باید بهای سنگین 
تخریب‌هایی که تا به الان دیده اســت را 
می‌پرداخت تا انسان‌ها نسبت به اهمیت 
آن در حفظ حیات خود بیش از گذشــته 

آگاه شوند.

جواد حیدریان
روزنامه‌نگار

چگونه با مشارکت مردم از مناطق حفاظت‌‌شده مراقب کنیم؟


